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  سياسي ظهور سينما در ايرانـ  هاي اجتماعي چالش

  *پور محسن علوي

  چكيده
ورود سينما به ايران اگرچه تقريبا همزمان با ظهور اين صنعت در جهـان مـدرن بـود، بـا     

هاي متعددي روبرو بود كه پيشرفت آن را در مقايسه با تحولات سينماي غربـي بـا    چالش
 ـ     كندي مواجه كرد. در واقع، اين امر كه ابتدائا در سال  اهـاي پايـاني اسـتبداد قاجـاري و ب

هـاي   شاه صورت گرفت، خيلي زود به محلي براي مجادله ميان طيـف  حمايت مظفرالدين
مختلف سياسي و اجتماعي بدل شد. پژوهش حاضر به دنبال آن است كـه بـا طـرح ايـن     

گيـري از روش   هاي مواجه بوده است، با بهره پرسش كه ورود سينما به ايران با چه چالش
رسد برخي  اسب اين پرسش را فراچنگ آورد. به نظر ميمطالعه اسناد و مكتوبات، پاسخ من

نگـري در   بازار كه شمه خوبي در شناخت نيازهاي جامعـه داشـتند، در سـطحي    فعالاناز 
كار  هاي محافظه توليد و پخش آثار سينمايي در كشور موثر بودند و از سوي ديگر، جريان

ره پيامدهاي نامناسـب اخلاقـي و   هاي خود، از نگراني دربا اجتماعي و ديني نيز با استدلال
عـلاوه بـر اينهـا، دسـتگاه قـدرت سياسـي و        .گفتنـد  اعتقادي آن براي مخاطبان سخن مي

نيز تمايل داشتند كه اين صنعت  - 1320ابتداي دهه  در–همچنين نيروهاي اشغالگر متفقين 
هــاي مميــزي و يــا نفــوذ در ســاختار  را در اختيــار خــود گيرنــد و بــا اعمــال سياســت 

  .گذاري، هدايت جريان فكري جامعه را تحت كنترل خود داشته باشند ستسيا
  .هاي اجتماعي و سياسي، مميزي سينما، سينماتوگراف، چالش ها: هژكليدوا

  
  مقدمه .1

هـاي مختلـف    انگيزي بـر عرصـه   هاي پاياني قرن نوزدهم، تاثير شگفت ظهور سينما در سال
هـا، اگرچـه ايـران تـا حـدودي از سـير        زندگي انساني در غـرب داشـت. در همـان سـال    
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هـاي   شاه به فرنـگ بـا سـال    هاي مدرن در اروپا دور بود، اما تقارن سفر مظفرالدين پيشرفت
ر اين قاره، باعث شد كه تمايل پادشاه ايرانـي بـه ايـن مقولـه     آغازين تولد و انتشار سينما د

جلب شود و در نتيجـه بنـا بـه دسـتور او مقـدمات لازم بـراي ورود دسـتگاه فيلمبـرداري         
داد شروع  سينماتوگراف به ايران فراهم آمد. اين امر از جهتي، اتفاقي مبارك بود كه نشان مي

ت تسهيل خواهد شد، اما از سـوي ديگـر خطـر    هاي دربار و دول سينما در ايران با حمايت
نيز وجود داشت كه ثمره آن » ملوكانه«شدن آن به ابزاري براي تفريح و رضايت خاطر  تبديل

ها با آن روبـرو بـود.    هايي بود كه جامعه ايراني در آن سال غفلت بيشتر از كمبودها و بحران
هاي  ردم ايران با چنين فناوريعلاوه بر اين، عدم تناسب وضعيت فكر اجتماعي و سياسي م

گيـري از ايـن پديـده در كشـور بـا خدشـه و        توانست باعث شـود كـه بهـره    نوظهوري مي
را از جايگاه موثرش در تحول و توسعه جامعه كنـار   هايي همراه شود كه نه تنها آن روي كج

 جـويي اجتمـاعي بـراي رهـايي از     نهد، بلكه به افيوني براي جلـوگيري از تحـرك و چـاره   
هاي متعدد اجتماعي و سياسي در آن عصـر مبـدل شـود؛ عصـري كـه در آن، ورود       بحران

هاي مختلفي را در تنظيم روابط و مناسبات  مظاهر متنوع مدرنيته به فضاي اجتماعي، چالش
هـاي زنـدگي    ترين لايه نمود و حتي در دروني هاي مختلف جامعه ايجاد مي طبقات و گروه

  . يافت فردي و جمعي نفوذ مي
در اين ميان، پژوهش حاضر به دنبال آن است كه با طـرح ايـن پرسـش كـه سـينما در      

اي مواجه بوده است، تلاشي  هاي اجتماعي و سياسي ابتداي ورود خود به ايران با چه چالش
نوين در درك موقعيت اجتماعي و تاريخي ايرانيان در دوران پاياني قاجار و ابتداي پهلـوي  

اي و درك هنـر در چـارچوب مطالعـه تـاريخي      رشـته  بر رهيافت ميان داشته باشد كه مبتني
گيـري از منـابع    است. به منظور يافتن پاسخي مناسب براي اين پرسـش، پـژوهش بـا بهـره    

يـازد. در چنـين    هاي مسـتند و مكتـوب دسـت مـي     آوري داده اي به مطالعه و جمع كتابخانه
را  وم از جهان انساني و مرزهاي آناي شگرف چون سينما كه فهم مرس فضايي، ظهور پديده

آورد، در جامعه ايراني نيز به سادگي قابل هضم نبود و در چنين  به طور جدي به لرزه درمي
اي از اين پديده در راستاي اميال و مطـامع شخصـي خـويش بهـره      سو عده وضعيتي از يك

بلند كردند،  اي ديگر در هراس از تضعيف موقعيت خويش، علم مخالفت با آن جستند، عده
را صرفا ابزاري براي سـرگرمي و تفـريح خـويش انگاشـتند. در ايـن       اي ديگر نيز آن و عده

هنگامه، فهم از سينما به عنوان يكـي از تجليـات مدرنيتـه كـه سـبكي نـوين را در حيـات        
هاي بصري، طبقات مختلف جامعه  گيري از نشانه دهد و با بهره اجتماعي و سياسي نويد مي
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دهد، چندان محلي از اعراب نيافـت و در   رهاي گوناگون مخاطب خويش قرار ميرا از منظ
فروغ و عاري از محتوا بـود. امـا    هايي كم هاي نخست ظهور سينما در ايران، سال نتيجه سال

اي فراتـر از   رفته اين وضعيت دچار تغيير شد و با ظهور سينماگراني كه سينما را مقولـه  رفته
هاي آن تاكنون مـورد   ه مثابه وجه نويني از جهان انساني كه ظرفيتفن بصري، و در واقع، ب

انگاشتند، اين هنر نيـز بـه  آهسـتگي جـاي خـود را در ميـان        اكتشاف قرار نگرفته بود، مي
هاي تفكر اجتماعي باز كرد و نقشي موثر را در تحـول انديشـه سياسـي و اجتمـاعي      عرصه

  مردمان بر عهده گرفت. 
جود آنكه آثار متعددي در تبيين تاريخ سـينما در ايـران تـدوين شـده     در اين زمينه، با و

هاي سياسي و اجتماعي ظهور آن  است، متاسفانه بايد اذعان كرد پژوهش مستقلي كه چالش
شود. به عنوان مثال، حميدرضا صـدر در كتـاب    را در كشور احصا كرده باشد، مشاهده نمي

]) با وجود آنكه انتظار آن اسـت  1381ارسي: [ترجمه ف 2006( تاريخ سياسي سينماي ايران
هاي سـينمايي توليـدي در    هاي سياسي سينماي ايران مورد كاوش قرار دهد، فيلم كه چالش

دهـد.   ايران را در چارچوب فهم نويسنده از تحولات سياسي عصر مـورد تاويـل قـرار مـي    
يخ سينماي ايـران،  تارهمچنين است اثر مسعود مهرابي  كه در كتاب پرمطلب خود با عنوان 

)، اطلاعات مفيد و مهمي را درباره آثار سينمايي ايراني از زمان 1368( 1357از آغاز تا سال 
دهـد. امـا ايـن اثـر      به دست مي 1357ورود سينما به اين كشور تا انقلاب اسلامي در سال 

و به دنبال گر تاريخ سينما است  گونه كه نويسنده در عنوان اثر مدعي است، تنها روايت همان
تر از اجتماع بهره بگيرد. كتـاب مهـم    آن نيست كه از اين گزارش تاريخي براي فهمي عميق

ديگري كه بيشترين قرابت را با موضوع اين پژوهش دارد، اثر سترگ و چهار جلدي حميد 
 Social History of Iranian Cinema) (2011( تاريخ اجتماعي سينماي ايـران نفيسي با عنوان 

) به فارسي ترجمه شده 1394) است كه تا كنون جلد اول آن به همت محمد شهبا (2012و 
است و مجلدات بعدي آن نيز از سوي همين مترجم در دست ترجمـه اسـت. نويسـنده در    

) The Artisanal Era( دوره توليد كارگـاهي هاي سينمايي ايران به  بندي دوره اين اثر با تقسيم
 ــ)، 1276- 1320( ــنعتي ش دوره )، The Industrializing Years( )1357 -1320دن (دوره ص

ــدن ( ــلامي ش ــدن) و The Islamicate Period( )1363 -2357اس ــاني ش  The( دوره جه

Globalizing Era) (1389 -1363    به دنبال آن است كه تحليلي رهنمون بـه فهـم تحـولات (
ين زمينه به توفيقات قابل اجتماعي ايران در طول اين دوران از منظر سينما ارائه كند كه در ا

هاي ظهـور سـينما    يابد. اما اين اثر نيز همچون ديگر آثار، تمركز بر چالش توجهي دست مي
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ها در طول فرايند روايت خـود از تـاريخ سـينماي ايـران در      ندارد و به برخي از اين چالش
است كه با كند. بر اين اساس، پژوهش حاضر به دنبال آن  پرتو تحولات اجتماعي اشاره مي
روي سـينما در اوان ورود بـه ايـران،     هاي پيش اي از چالش ارائه تصويري فراگير و منظومه

 اندازي نوين به تاريخ اين صنعت/هنر در اين كشور بگشايد.  چشم

  
  عرصه عمومي ةمثاب ورود سينما به ايران: سالن به .2

اي از تحـولات سياسـي،    دورهگونه كه بيان شد، ورود سينما به ايران همزمان است بـا   همان
اجتماعي و فكري در كشور كـه نـاگزير بـا ظهـور و گسـترش تكنولـوژي مـدرن و نفـوذ         

هاي زندگي جديد غربي همراه بوده است. درست زماني كه رهبران تحـولات فكـري    مولفه
ايران در كار انتشار روزنامه و ارسال نامه به بزرگان مذهب و مملكت براي ايجـاد تغييـر در   

هـاي انقـلاب مشـروطيت در كشـور زده      هاي مستبدانه پادشاه بودند و نخستين جرقه يهرو
شاه كـه   باشي (عكاس مخصوص دربار) نيز به دستور مظفرالدين خان عكاس شد، ابراهيم مي

با دستگاه فيلمبرداري آشنا شده بود، نسـبت بـه    1900در اولين سفر خود به فرنگ در سال 
ود و زمينه را براي ورود تصاوير متحـرك بـه فضـاي فرهنگـي و     تهيه اين دستگاه اقدام نم

  سياسي كشور فراهم نمود. 
نكته جالب توجه در اين ميان، توجه خاص پادشـاه قاجـار بـه ايـن پديـده نوظهـور و       

  نويسد: مي  اش كه در سفرنامه فرنگي اش براي مداخله در آن است؛ چنان علاقه
السلطنه [پدر ميرزا  صي كه به توسط صنيعباشي فرموديم آن شخ طرف عصري به عكاس

خان] از پاريس سينموفتوگراف و لانترن ماژيك آورده است، اسـباب مزبـور را هـم     ابراهيم
حاضر كنند كه ملاحظه نماييم. رفتند نزديك غروب او را حاضر كردنـد... اتـاق را تاريـك    

اغلـب امكنـه   كردند. هـر دو اسـباب را تماشـا كـرديم. بسـيار چيـز بـديع خـوبي اسـت.          
نمايد كه محـل   دهد و مجسم مي (اكسپوزيسيون) را به طوري در عكس مشخص تماشا مي

  ).47: 1386خان،  كمال تعجب و حيرت است (قاسم
سـينماتوگراف دسـتگاهي   «كند:  وي در واقع حيرت خود از سينما را چنين توصيف مي

). بـر ايـن   26: 1379هاشـمي،  » (روند ها در آن راه مي اندازند و آدم است كه روي ديوار مي
هاي غرب دچار نـوعي مسحورشـدگي اسـت،     اساس، شاه قاجاري كه در مشاهده پيشرفت

داند و در برداشت خـود، نـه بـه     اي از سحر نوين غرب مدرن مي سينما را نيز چونان نشانه
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هاي صنعت جديد، كه در جستجوي جادويي است كه بر پرده  دنبال درك ظرايف و ظرفيت
  است. » دستگاه«ها در يك  دهد و آن همانا راه رفتن آدم رخ مي
هاي  يابد و شاه بيمار قاجار، يكي از سرگرمي ين امر در بازگشت شاه به وطن، تداوم ميا

هـاي نخسـت    كند و در سـال  عمده خود را در پرداختن به اين دستگاه نوظهور خلاصه مي
باقيمانده از آن دوران، تصـاوير شـاه و    بيشترين تصاوير«ورود دستگاه فيلمبرداري به ايران، 

تـوان گفـت اولـين     ). بـه تعبيـري مـي   48(همان: » هاي ساخته آنهاست درباريان و مضحكه
تماشاگر، بازيگر، فيلمبردار (و حتي شايد) كارگردان ايراني، مظفرالـدين شـاه قاجـار اسـت     

گيري صـنعت سـينمايي    ) و البته اين امر، خود را بعدها در شكل15- 17: 1380نژاد،  (تهامي
و  آبـي و رابـي  هـاي ايرانـي (يعنـي     كه ظهور اولين فيلم گذارد. چنان ايران نيز به نمايش مي

و در واقـع، سـنت گرويـدن     - كه وجه كمدي آنها غالب اسـت - ) را آقا، اكتور سينما حاجي
هـاي   حتـي در ملـودرام  –هاي كمدي در سـينماي ايـران    مخاطب به ضرورت وجود صحنه

) را متاثر از همين رويكرد آغـازين شـاه و دربـار بـه ثبـت      24: 1387جو،  انگيز (صلح اشك
  ). 48: 1386خان،  دانند (قاسم هاي خود مي لحظات مفرح و مضحكه

كه از جهتي بـا  –در هر حال، مداخله و علاقه شاه به ورود دستگاه فيلمبرداري به ايران 
ساله از زمـان اختـراع ايـن دسـتگاه در غـرب، ايـران را بـه يكـي از          5توجه به فاصله تنها 

سو نويدبخش تسهيل  از يك - پيشگامان حضور در عرصه فناوري جديد مبدل ساخته است
روند ورود سينما به ايران بود و از سوي ديگر اين مخاطره را به همراه داشـت كـه فضـاي    

در واقع، در آن زمان كه در اروپا، سينما  توسعه غيردولتي و اجتماعي آن دچار اختلال شود.
گرفـت، سـينماي    در رويكرد داستاني، فضاي اجتماعي غرب را تحت سيطره خـويش مـي  

گزارشي را برگزيده بود؛ رويكردي كه بيش از - ايراني با هدايت شخص شاه، رويكرد مستند
منحصـر بـه دربـار    اي  هر چيز به سليقه و ذائقه او وابسته بود و در نتيجه سـينما بـه پديـده   

  ماند.  باقي
هـاي   هاي تجار و روشنفكران ايراني بـه كشـورهاي غربـي، زمينـه     با اين حال، مسافرت

آورد و در نتيجـه آن،   آشنايي عمومي با دستاوردهاي اين تمدن رو به توسعه را فـراهم مـي  
عرصـه  هـاي دربـاري بـه     خانه سينما نيز به عنوان يكي از اين دستاوردها خيلي زود از نهان

عمومي و اجتماعي وارد شد. اگرچه اولين سالن سينمايي ايران را ميسيونر كاتوليك فرانسـه  
در كنسولگري تبريز در همان سال آشنايي شاه با اين صنعت در فرنگسـتان، تاسـيس نمـود    

)، در ميان ايرانيان بايد گفت آغازگر اين حركت محمد ابراهيم خان 27الف:  2011(نفيسي، 
شاه بود و بـه   باشي با اين پديده ديرپاتر از مظفرالدين بود. البته آشنايي صحافباشي  صحاف
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فروشـي اهـل    گشـت. او عتيقـه   شمسـي بـازمي   1276سفر اروپايي و آمريكايي او در سـال  
جـات آن كشـور    مسافرت و گشت و گذار بود كه خصوصا به بازديد از ژاپن و ورود عتيقه

شد و  فرها با تحولات صنعتي كشورهاي غربي آشنا مياش علاقه داشت و در اين س به دكان
اي بر رفاه و توسعه اين كشورها داشت كه لازمه آن احساس حقـارت و سـركوفتكي    غبطه

). اما نكته مهم در اين سفر آن بود كه 81: 1375براي خود بود (براي نمونه ن.ك.: مشيري، 
  وي با دستگاهي روبرو شد كه

نماياند، مثلا آبشار آمريكا را به عينه نمايش  كت اصلي ميهر چيز را به همان حالت حر
دهد. فوج سرباز را با حالت حركت و مشق و قطار آهن را در حالـت حركـت بـه     مي

  ).39نماياند و اين فقره از اختراعات آمريكايي است (همان:  همان سرعت تمام مي

كه در بازگشـت از  كند تا آنجا  باشي را سرمست مي جادوي اين اختراج جديد، صحاف
را بـر خـلاف ديگـر     آورد و آن سفر، يك دستگاه آپارات و تعدادي حلقه فيلم به همراه مـي 

دهد. برعكس، مغازه را به مكاني بـراي عرضـه    اش براي فروش قرار نمي ها در مغازه ارمغان
 1284كنـد و اولـين سـالن سـينما را در ايـران در سـال        دستاوردهاي اين اختراع بـدل مـي  

دادنـد،   را اغلب نخبگان و شاهزادگان تشكيل مي  نمايد كه اگرچه مخاطبان آن اندازي مي راه
در اجازه ورود به سالن جز براي زنان محدوديتي وجـود نداشـت. ميـزان اسـتقبال از ايـن      

كـه مليجـك مخصـوص دربـار در خـاطراتش اشـاره        چندان زياد نبود و چنان» تماشاخانه«
باشـي.   رفـتم مغـازه صـحاف   «كاملا خالي از تماشاچي بـود:  كند، در روزهاي اول حتي  مي

روزهاي يكشنبه سيمي فنگراف [=سينماتوگراف] دارد براي فرنگيها و شـبها بـراي عمـوم.    
). در نتيجه، اين تماشاخانه تنها يـك  51: 1386خان،  شده در: قاسم (نقل» كس نبود رفتم هيچ

) كه با 345: 1375عطيل آن شد (غفاري، باشي مجبور به ت ماه رمضان را دوام آورد و صحاف
وجود طرح دلايلي مانند خصومت درباريان و يا تلاش متدينين و فقيهان آن عصر، به نظـر  

رسد دليل اصلي شكست اين طرح، عدم استقبال عمومي و ورشكستگي اقتصادي باشـد   مي
جامعـه   كه خود نشان از عدم مناسبت صنعت نوپاي سينما با اقتضائات فكـري و فرهنگـي  

  ).51: 1386خان،  ايراني در آن زمان داشت (قاسم
با اين حال، سالن سينما به عنوان بخشي از سپهر عمومي جامعه كـه در آن امكـان گـرد    

ها فراهم بود، در اين زمان كه تحولات انقلاب مشروطه، كشور را آبستن حـوادث   آمدن آدم
كردهـاي فكـري ايرانيـان و گسـترش     نمود، مورد استفاده قرار گرفت و با دگرگوني روي مي

سو استبداد شاهي را نشانه رفته بود و از سوي ديگر،  خواهانه كه از يك هاي مشروطه تلاش



 143   سياسي ظهور سينما در ايران ـ هاي اجتماعي چالش

ها و ياس حاصل از مقايسه خود با جوامع غربي نشـأت   ماندگي از استيصال جامعه از عقب
مرحلـه  شمسي رونق گرفت و اگرچـه هنـوز بـه     1280گرفت، سينما در نيمه دوم دهه  مي

هاي اجتماعي احيـا   آيي هاي سينما به مثابه مكاني براي گردهم توليد بومي نرسيده بود، سالن
ها و غرايـب ايجـاد    توانست فضايي براي نمايش نانموده ) كه مي51: 1386خان،  شد (قاسم
نـژاد،   كه انسان ايراني را ملزم به قواعد يك زندگي جمعـي نـوين نمايـد (تهـامي     كند، چنان

1379: 73 .(  
قبل و بعد از نمايش هر فيلم .. با «باشي در اين عرصه مبدع بود؛ او  باز هم خود صحاف

شـد و بـه    در سالن و راهروي سينما حاضر مي "عزاي سياسي"سر سياه به نشانه  لباس يك
). در مقابل، 217: 1370(حيدري: » پرداخت خواهي] مي تبليغ خاموش مرام خود [=مشروطه

در تهران تاسيس كرده بود  1286نيز كه سالن سينماي ديگري را در سال  خان مهدي روسي
از جملـه حاميـان    - گذاشـت  هايي از همان قبيل را به نمـايش مـي   و البته در آنجا نيز فيلم–

استبداد بود كه در هنگام به توپ بستن مجلس و آغاز استبداد صغير، ناچار از فرار از كشور 
گفـت نخسـتين مواجهـه عمـومي جامعـه ايرانـي بـا پديـده         تـوان   شد. به تعبير ديگـر مـي  

اي تفريحي و فارغ از تاثيرات جـدي بـر تحـولات سياسـي و      سينماتوگراف اگرچه مواجهه
هاي سينما در كشور افرادي فعال در رخـدادهاي   اجتماعي بود، اما برپادارندگان اولين سالن

ا در عرصـه عمـومي رواج   ه ـ هاي متنـوعي بودنـد كـه در آن سـال     سياسي و داراي انديشه
هـاي سـينمايي خـود بـه مكـاني بـراي تـرويج         يافـت، و در ايـن ميـان، برخـي سـالن      مي

  خواهي بدل شدند.  مشروطه
  

  هاي تولد يك صنعت  چالش .3
با توجه به آنچه گفته شد، مشخص است كه سينما در همان اوان ورود به ايران، بـا وجـود   

خاص خود را پيـدا كـرد كـه بـالطبع در نتيجـه آن،      هاي موجود، نقش اجتماعي  نظري كوته
تـوان بـه شـكل ذيـل      هـا را مـي   هايي نيز در فرايند بالندگي آن پديد آمد. اين چالش چالش
  بندي نمود: دسته

  
  برداري فرهنگ كپي 1.3

بايد توجه داشت كه اگرچه آشنايي ايرانيـان بـا پديـده سـينماتوگراف بسـيار زود صـورت       
ه در بالا نيز اشاره كرديم، توجه بـه فـيلم تنهـا از منظـري تفريحـي      طور ك گرفت، اما همان
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 - چه از منظر اجتماعي و چـه توليـدي  –گرفت و ديگر جنبه هاي سازنده سينما  صورت مي
هـاي   گيري چندان مدنظر نبود. نفيسي در تبيين دلايل چنين رويكردي، به فضاي كلي جهت

اي كه ايرانيان، بـا آشـنايي    د دارد كه در زمانهكند و تاكي توليدي كشور در آن زمان اشاره مي
دهند،  شدن از خود نشان مي شدن و حتي غربي هاي غربي، تلاش جدي در مدرن با پيشرفت

گونـه كـه در صـنايع     توان انتظار داشت صنعت سينما راهي غير از آن برگزيند و همـان  نمي
خام و مصـرف كننـده مـواد     ديگر، ايران به سرعت در حال تبديل شدن به تهيه كننده مواد

دهنـدگان   وارد كنندگان، نمايش«يابد و  شده است، در سينما نيز صورتي مصرفي مي فرآوري
گيري صـنعت سـينما را در ايـران شـكل      ترين كارگزاران شكل مهم» كنندگان فيلم و مصرف

  ). 32الف:  2011دهند (نفيسي،  مي
آبـي و  «هـاي   هاي ايراني به نـام  ين فيلمرو عجيب نيست كه از آن زمان تا تهيه اول از اين

اي  ) بيش از دو دهه فاصله باشـد؛ فاصـله  1311» (حاجي آقا: آكتور سينما«) و 1308» (رابي
زدگي و سودجويي بـه ايـن    گيري رويكردي آگاهانه و عاري از شتاب كه حتي باعث شكل

هـاي توليدشـده در    يلم) با وجود اينكه برخي از ف3: 2002پديده نشد. به تعبير ريچارد تپر (
بايد گفت كه هـيچ  «هاي آغازين توليد فيلم در ايران مورد توجه عموم قرار گرفتند، اما  سال

هاي پس از جنگ جهـاني   تا سال - ناميد» سينماي ملي«را  هيچ چيزي كه بتوان آن–اثر مميز 
ثـار خـارجي   يا آ«آمد  در كشور توليد نشد و آنچه در سينماهاي ايران به نمايش درمي» دوم

  ».هاي هندي و مصري و امثال آن برداري از فيلم وارداتي بود و يا كپي
در واقع، نكته مهمي كه لازم است در اين ميان مورد توجه قرار گيرد، آن است كه سنت 

از همـان آغـاز بـا سـينماي      - با هدف صرف كسب درآمد بيشتر–برداري  آفرينِ كپي خدشه
از كشور دانمارك در ايران بـه روي  » شون پاته پات«با نام » مضحك«ايران عجين شد: فيلمي 

رود و استقبال و خنده تماشاگران از اين فيلم، اوانس اوگانيـانس را بـه فكـر توليـد      پرده مي
اندازد، كاري كه اگرچه حتي بازگشت مـالي قابـل تـوجهي نيـز      نسخه ايراني همان فيلم مي

بردار را در اين كشور بنا نمود؛  ج فيلمسازي نسخههاي ك كنندگان فيلم نداشت، پايه براي تهيه
هـاي عمـومي بـا سـينما در جامعـه روز بـه روز گسـترش         اين در حالي است كه مخالفت

  كند:  نژاد  توصيفي ظريف از دلايل اين وضعيت ارائه مي يافت. تهامي مي
كنند و  يهاي مختلف را دنبال م روند و مشتاقانه سريال اگرچه عده معدودي به سينما مي

شوند ولي باز وقتي صـحبت   محصله بازيگوش غرق لذت مي» آني آندورا«از حركات 
شود، همه مخالفند. مخالفت با سينما سنت شده است. چـون از همـان اول    از سينما مي
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تـرين   سينماي واقعي به مردم نشان داده نشده، سينماهاي تهران عرصـه تاخـت مبتـذل   
نوع طرز فكر همخوان و سازگاري در اين سينماها  هاي تاريخ سينماست و هيچ سريال

شود، آنچه هست تضادست، تضاد با تمام عرف و عادت كـه   به فرزندانشان عرضه نمي
  )1351:115(همو، خواهد جايش را باز كند. به زور مي

  
  هاي مذهبي جوي اجتماعي و مخالفت ذائقه لذت 2.3

گيري سير تحول آن در كشور  در شكل رويكرد مردم به اين پديده نوظهور نيز نقش موثري
داشته است. در واقع، اينكه صاحبان سينما و سينماگران متقدم ايراني به دنبال آن بودند كـه  

كند؛ اينكه  خواهند، روي ديگر ماجرا را نيز برجسته مي هايي را نمايش دهند كه مردم مي فيلم
تـرين تحـولات    دستخوش بزرگها  خواهند؟ جامعه ايراني اگرچه در اين سال مردم چه مي

هاي جديـد كـه عمومـا متـاثر از      سياسي و اجتماعي خويش است و هجوم افكار و انديشه
تحولات بزرگ در اروپاست، آنها را به تامل در فلاكت خود و جستجوي راهي براي رهايي 

ري، نگ ـ دارد، در مواجهه با سينما، رويكردي انفعالي اتخاذ كرده و فـارغ از ژرف  از آن وامي
كنند. از سوي ديگر متفكران ايراني و آنهـا كـه    را جستجو مي كننده آن هاي سرگرم تنها سويه
هاي مختلف حيات سياسي  ها با مقايسه وضعيت ايران با كشورهاي غربي، سويه در آن سال

ها و  دادند، نيز حاضر به تامل و روشنگري درباره ويژگي و اجتماعي را مورد كاوش قرار مي
اي اين هنر جديد نبودند و در آثار مكتوب و سخنان خود، تقريبا هيچ توجهي بـه  ه ظرفيت

اي مبتنـي بـر تفـريح و     كردند. در نتيجه، رابطه عموم مردم بـا سـينما رابطـه    اين پديده نمي
در فكر ايرانيـان رفـتن ب[ه]   ) «46 :1تا سرگرمي بود و به تعبير م. مبارك (فرخ غفاري) (بي

هاي سيرك تـوام   خانه زدن يا تماشاي خروس و گاوبازي يا بازي هوهسينما با سري ب[ه] ق
شود و مقصود اشخاص از گذراندن وقت در سينما، خنديدن يا گريسـتن، يعنـي نشـان     مي

كـس   شود و هيچ دادن احساسات شديد است. هيچ نوع ظرافت و لطافتي در نظر گرفته نمي
ابخانـه ممكـن اسـت محلـي هنـري و      ب[ه] فكر اين نيست كه سينما هم مانند موزه يـا كت 

  ».فرهنگي باشد
تـرين مسـائل سـينما در اوان ورود بـه جامعـه ايرانـي،        علاوه بـر ايـن، از جملـه مهـم    

اعتنايي وارد كنندگان آن به  هاي مذهبي و فرهنگي با اين پديده است كه البته در كم مخالفت
آن عجـين شـده اسـت.     هاي اجتماعي و هنجارهايي ريشه دارد كه فرهنگ ايرانـي بـا   سنت
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جـز حسـين كـرد    «آيـد را   االله مدرس در هشداري به احمدشاه، آنچه بر پرده سينما مي آيت
  كند كه در نتيجه ترويج آن در كشور داند و تاكيد مي نمي» فرنگي و رموز حمزه

هاي نسل جوان از دختر و پسـر تـدريجا بـر بنيـاد همـان       پايه افكار و عقايد و انديشه
وچ قرار خواهد گرفت و مدنيت غرب و معيشت ملل مترقي را در رقص و هاي پ افسانه

هاي عجيب آرسن لوپن و مفاسد اخلاقي ديگر خواهد شناخت، مثل آنكه  آواز و دزدي
  ).23: 1380نژاد،  آن چيزها لازمه متمدن بودن است (تهامي

د و برخـي  ش البته همه اعتراضات مذهبيون به سينما به همين ديدگاه مترقي محدود نمي
دانسـتند. دباشـي    حتي نفس تصوير متحرك را خلاف شرع مقدس و عامل فساد مزاج مـي 

كند كه اعتراضات روحانيون مذهبي صرفا ناشي از تعصبات كور افراد  ) تاكيد مي14: 2001(
تر داشـته اسـت.    اي هاي نوين مخالف باشند، نبوده است و مبنايي ريشه مرتجعي كه با پديده

ي فلسفي و فقهي را كه از سوي روحانيون در مخالفـت بـا بازنمـايي تصـاوير     او چهار مبنا
تواند باعـث   ) هر نوع بازنمايي تصويري مي1كند:  انساني مطرح شده است، چنين تبيين مي

) تفكر مداوم درباره بازنمايي اشـياي  2شود كه قوه مخيله انسان بر قوه عقلاني او غلبه يابد؛ 
ها به آن واقعيتي شود كه اين تصاوير بازنماياننده آنها  پرداختن انسانتواند مانع از  واقعي مي

پرسـتي مغـايرت دارد؛ و    ) اين تصاوير با معارضه پيامبر گرامي اسلام (ص) با بت3هستند؛ 
) هر نوع آفرينشي كه در توازي با خلقت اولينِ الهي قرار گيرد، كنشي كفرآلـود اسـت [و   4

  بايد از آن ممانعت نمود]. 
  
  هاي سياسي ملاحظات فرهنگي و دغدغه 3.3

هاي سياسي و عمومي نسبت به ورود سينما به عرصه زندگي ايرانـي   علاوه بر اينها، واكنش
 1299جالب توجه است. سينما از جمله مواردي است كه در اعلاميه كودتاي سـوم اسـفند   

يز در همان اوان كار ها ن مورد توجه قرار گرفت و قواعدي براي آن اعلام شد. سانسور فيلم
آغاز شد، چرا كه نمايش زنان، روابط عاشقانه، رقص و آواز و امثال آن هم از ديـد علمـاي   

توانسـت مـانع آرامـش عمـومي شـده و       ديني ناشايست بود و هـم از ديـد حكومـت مـي    
). در واقـع، اگرچـه دولـت رضاشـاهي تمايـل      4: 2002ها را گسترش دهد (تپر،  ناهنجاري

اما بهانه مقبولِ حفاظت از ديانت و   وم مذهبي و قواعد فقهي اسلامي نداشت،چنداني به رس
هاي  آورد كه نفوذ خود را بر حوزه هاي مردمي، اين امكان را براي حكومت فراهم مي سنت
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فرهنگي و از جمله سينما گسترش بخشد و امكان مداخله مشروع را براي خود ميسر نمايد 
ها را براي سـازگاري بـا ايـدئولوژي     ، فيلم»ئون اخلاقي جامعهحفظ ش«و با بهانه قرار دادن 

  ).458: 1375حاكم مورد جرح و تعديل و سانسور قرار دهد (اكرمي، 
شده از سوي دولت، مديران سـينما موظـف بودنـد كـه پـيش از       بر اساس قواعد اعلان

ه از سـوي  نمايش فيلم، مجوزهاي لازم را از نهادهاي مسئول دريافت كنند و هر فيلمـي ك ـ 
: 2006گرفت (صدر،  شد مورد جرح و تعديل قرار مي آنها مغاير با عفت عمومي شناخته مي

انتقـام  هاي دولت در امور سينمايي تا حدي بود كه فيلمنامه فـيلم   ) و حتي ميزان دخالت15
بـار ديگـر در ارديبهشـت     از اداره سياسي تهران و يـك  1310بار در دي ماه سال  يك برادر

نظميه بندر پهلوي (انزلي) مجوز دريافت كرد و البته اين مجوز منوط بـه حضـور    از 1311
  ). 35: 1380نژاد،  هاي فيلمبرداري بود (تهامي يك مامور همراه گروه در تمام صحنه

هـاي   با اين حال بايد توجه داشت كه گسترش سينما در نقاط مختلف كشور در پايگـاه 
ده بود كه حتي قواعد تحميلي از سوي حكومت نيز در طبقاتي گوناگون، چنان سريع و فزاين

نامـه سـينماها مصـوب     نظـام  39شد. به عنوان مثال با آنكه مطابق ماده  مواردي رعايت نمي
مطلقا ممنوع بـود و شـهرباني نيـز    «، ورود اطفال كمتر از پنج سال به سينما 1314بهمن ماه 

 18را براي اطفال زيـر   ، تماشاي آنتوانست در صدور مجوز نمايش فيلم مي 38مطابق ماده 
هـا بـه    اما وزارت فرهنگ تا سي سال بعد از آن هم نتوانست از ورود بچه«سال ممنوع كند 

  ). 75: 1379نژاد،  (تهامي» سينما جلوگيري كند،
اي پرنفـوذ بـراي تاثيرگـذاري بـر      بر همين اساس، اين صـنعت خيلـي زود بـه عرصـه    

هاي فكري  سازي هاي فراوان آن براي جريان و ظرفيت هاي مختلف اجتماعي بدل شد گروه
هـا هنـوز راه درازي    و سياسي مورد توجه قرار گرفت. هرچند تا بالفعل نمودن اين ظرفيت

  شد.  بايست طي مي مي
  
  الملل: سلطه بيگانگان تاثيرات جنگ بين 4.3

ي هموار يا ناهموار اين راه دراز نه تنها متاثر از اقتضائات فرهنگي، سياسي و اجتماعي داخل
هاي همراهي و  شد، كه حضور و نفوذ بيگانگان نيز در اين فرايند بسيار موثر بود. در سال مي

ها بودند كه سـينماي ايـران را تحـت     هاي آلمان نازي، اين آلمان همدلي رضاشاه با سياست
مي داشـتند،  اي نظـا  هاي متعدد آلماني كه عموما مايه سلطه خود درآوردند و با واردات فيلم

  ).40: 2006شدند (صدر،  هاي سينمايي ايران تغذيه مي سالن
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با اين حال، تغيير بنيادين قدرت سياسي در ايران در نتيجـه اشـغال كشـور در شـهريور     
هاي عمومي جامعه  از سوي نيروهاي متفقين در شرايط سينما به عنوان يكي از حوزه 1320

) سه مرحله از تحول در سينماي ايران را در ايـن  39: 1380نژاد ( ايراني نيز موثر بود. تهامي
  شمارد:  دوران چنين برمي

  هاي ايراني و به راه افتادن راديو متفقين؛ دوران مصالحه: شامل توقف نمايش فيلم .1
هاي روابط فرهنگي: شامل تاسيس سـينماهاي   دوران تعميق تبليغات از طريق انجمن .2

هـاي   (تحت حمايت شوروي) و اهـداي فـيلم  » ستاره«و  (تحت حمايت انگلستان)» اخبار«
ها نيز در ايـن دوره   تبليغاتي اين كشورها به شاه و نمايش آن در سينماهاي كشور. آمريكايي

  فيلمي درباره ارتش ايران ساختند؛
هــا و شــروع  بنــدي هــا و نمــايش تــوان دولتــي: شــامل جنــاح دوره جــدايي قــدرت .3

ر مطبوعات كشور در مقابل واگذاري مقدرات فرهنگ كشور هاي فرهنگي به ويژه د مقاومت
  به بيگانگان.

در تشريح اين اين دوران بايد به اين نكتـه توجـه داشـت كـه بـا وجـود مشـكلات و        
ساماني ساختار دولتي ايـران و اشـغال    هاي متعدد اقتصادي و سياسي كه در نتيجه بي مضيقه

تـرين عرصـه تفـريح     نظامي كشور در سراسر ايران پديد آمده بود، سـينما بـه عنـوان مهـم    
ا وجود متوقف شدن توليد سينمايي وطني، همچنان نمـايش  اجتماعي از تك و تا نيفتاد و ب

هاي سينما ادامه داشت. در واقع، عليرغم اعلاميه حكومت نظـامي بـا امضـاي     فيلم در سالن
هـا در مـدت    اجتماعات و انجمـن «داشت  فرماندار نظامي تهران كه مطابق ماده ده مقرر مي

نما رفـتن نـوعي تشـكيل اجتمـاع     ، سي»حكومت نظامي بايد به كلي موقوف و متروك باشد
  ). 95: 1379نژاد،  حساب نشد و ممانعتي براي فعاليت عادي سينماها پيش نيامد (تهامي

هاي سينمايي در ايران به يك خانم آمريكـايي   با اين حال، واگذاري امور نمايش و فيلم
ترين  جمله مهم ) پيامدهايي را به دنبال داشت كه ازNilla Cram Cookبه نام نيلا كرام كوك (

هاي خارجي و وارداتي و متاثر از آن، ايجاد ركود  توان به ايجاد رونق در نمايش فيلم آنها مي
رمق سينمايي ايران اشاره كرد و به دنبال آن براي حـدود يـك دهـه از     در صنعت نوپا و كم

). 36: 1381زاد،  اي در ايـران توليـد نشـد (حسـيني     هيچ فيلم سينمايي 1326تا  1315سال 
انـد (آذري،   سـينماي ايـران ناميـده   » دوران فترت«ها را  موضوعي كه در نتيجه آن، اين سال

1378 :54 .(  
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هايي را به همراه داشـت   طبعا عدم آشنايي خانم كوك با اقتضائات فرهنگي ايران حاشيه
 توان به اعتراض يكي از مجلات سينمايي آن زمان اشاره كرد كه مـدعي  كه از جمله آنها مي

بود اين خانم به دليل عدم آشنايي با فرهنگ و هنجارهاي ايراني شايسته حضـور در چنـين   
  مقامي نيست. هرچند اشعار داشت

دانيم] زيرا ايشان بايد چندين سـال در ايـن مملكـت     خانم نيلا كوك را ما مقصر [نمي
ان زندگي نمايد تا به روش خاص و اخلاق ايراني آشنا شوند و آن وقت اگـر از امتح ـ 

قبول شدند، تخصص خـود را بـه نفـع مردمـان ايـن كشـور بـه كـار بندنـد (اكرمـي،           
1375:  459(  

امروزه چون شـهرباني در امـور سـينماها و    «دانست كه  و در واقع، مشكل را از آنجا مي
هايي بدون اجازه نمايش داده شود، پس از آنكه مدتي  ها مداخله ندارد، و اگر فيلم تماشاخانه

پرستي متوجه شد، پـس از شـكايت، شـايد آن فـيلم      گذشت و شخص وطناز نمايش آن 
با اين حال متاسفانه بايد اذعان كرد كـه اعتـراض   ». سانسور شده و مانع از نمايش آن شوند

هـاي سياسـي    اين مجله نيز بيش از آنكه با دغدغه فرهنگي و اجتمـاعي باشـد، بـا دغدغـه    
گرا را هدف گرفته بود  اي سياسي چپه گرفت و اين كار منكوب ساختن گروه صورت مي

ها در جهت حفظ بساط نظام سلطنتي بـود (ن.ك.:   و تقاضاي افزايش سانسور و محدوديت
  ). 40: 1380نژاد،  تهامي

در كنار آن، ديگر كشورهاي متفق كه در اشغال ايران سهم داشتند، هر يـك بـه نحـوي    
ترش دهنـد كـه سـينما يكـي از     كردند در فضاي فرهنگي ايراني نفوذ خود را گس تلاش مي

) بـر آن اسـت كـه رقابـت     76: 1379نـژاد (  هاي چنين نفوذي بـود. تهـامي   ترين عرصه مهم
جنون آنها بـراي  «هاي منظور نظر خود در ايران ناشي از  گران متفق براي نمايش فيلم اشغال

ي دادن به افكار عمومي از طريق پيام بصري، براي انحـراف از موضـوع اصـل    جلب و شكل
بوده است. بر همين اساس، انگليس  و روسـيه نيـز در حـوزه نمـايش فـيلم و      » يعني نفت

سو متـاثر از   هاي سينمايي در كشور مشاركت نمودند كه اين مشاركت از يك گسترش سالن
هـاي بريتانيـايي،    نفوذ شركت نفت ايران و انگليس بود كه بـراي گسـترش نفـوذ سياسـت    

هـاي دولـت    داد و از سوي ديگر متـاثر از تـلاش   سامان ميهاي فرهنگي متعددي را  فعاليت
كمونيستي در روسيه بود كه با تاسيس تالارهاي متعدد باله، تئاتر، اپرا و موسيقي كه معمولا 

شد، به دنبال آن بود كه نفوذ سياسي خـود را   اي بابت حضور در آنها نيز دريافت نمي هزينه
بـود، از طريـق فرهنگـي نيـز گسـترش دهـد       كه به واسطه تاسيس حزب توده آشكار شده 
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) گـزارش مفصـلي را از نفـوذ فرهنگـي     4- 33ب: 2011). نفيسـي ( 41- 42: 2006(صدر، 
هـاي خـارجي و نقـش     كشورهاي متفق در صنعت سينماي ايران، چـه از نظـر ورود فـيلم   

نظر  هاي سينمايي وابسته به هر كدام از اين كشورها و چه از كننده ايدئولوژي در سالن تعيين
تواند تصوير جامعي را از فضاي فرهنگـي   مناطق نفوذ آنها ارائه كرده است كه مطالعه آن مي

و هنري سينما در اين دوران به دست دهد. ايـن در حـالي اسـت كـه در كنـار كشـورهاي       
خارجي كه سينما را به مثابه ابزاري براي اشاعه ايدئولوژي و نفوذ در نظر داشتند، ايرانيـاني  

هـاي ايـن هنـر بـراي      كردند، هنوز با ظرفيت ن عرصه فرصتي براي فعاليت پيدا ميكه در اي
تحــول و تحــرك اجتمــاعي و سياســي، آشــنا نبودنــد و يــا تمــايلي بــه پــرداختن بــه ايــن 

  نداشتند.   وجه
  
  سياست مذهب/ ها و التقاط اقتصاد/ سودجويي 5.3
اقتصـادي و بـه مثابـه صـنعتي      گونه كه بيان شد، سينماي ايران از همان آغاز با نگرش همان

براي كسب درآمدهاي هنگفت تاسيس شد. تعبير اوگانيانس درباره اهميت اقتصادي سـينما  
اي قابل تامل در اين زمينه باشد و در همان زمـان   تواند نشانه خود مي - كه در بالا ذكر شد–

زار  ي لالـه قدر معروفست [كه] صاحب يكي از سينماها همين«در روزنامه اطلاعات نوشتند 
چيـز بـوده و امـروزه جـزو      كه گويا اجنبي است در سه سال قبل موقع ورود بـه ايـران بـي   

). با اين نگرش، تمـايزي ميـان   6- 7: 1352نژاد،  (تهامي» رود مالدارهاي برجسته به شمار مي
سينماداران و سينماگران ايراني در برداشت از سينما به مثابـه يـك پديـده اجتمـاعي ديـده      

كـرده و قشـنگ    با قرار دادن يك زن ارمني بزك«گونه كه سينماداران  . در واقع همانشد نمي
پشت اتاق كوچكي كه تمام در و ديوارش از شيشه است و مخصوصا موقع فروختن [بليط] 

هـا سـعي در    ، و يا با تبليغات دروغـين در روزنامـه  »زند به اصطلاح به  دل مردم چنگي مي
گرامافون معمولي صفحات [موسيقي] «ده نمايش فيلم ناطق كنند و با وع جذب مخاطب مي

دهنـد،   ) را به خورد تماشـاگران مـي  8(همان: » مورد عربي و فرهنگي [و] ساز و اركستر بي
سينماگران نيز بيش از هر چيز به دنبال آنند كه عناصري را در آثار خود وارد كنند كه به هر 

زد و پس از آن، تعهدي فرهنگي يـا اجتمـاعي در   قيمت بتواند مردم را به خريد بليط برانگي
) افسوس خود 14: 1351قبال اخلاق و جامعه نداشته باشد. بر همين اساس است كه سپنتا (

در محيطي كه سينمادار آن فقط به فكـر  «كند كه:  را از وضعيت سينماي ايران چنين بيان مي
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سلما تكليف مسائل سـينمايي و  باقيمانده آخر شب باشد ...، م "دخل"ها و  شمردن ته بليط
  ». ارتقاء سطح هنري آن معلوم است كه چه خواهد شد

هايي كه بتوانند بازگشت سـرمايه را   در واقع، تلاش براي جلب مخاطب و ساخت فيلم
تضمين كنند، باعث شد سينماي نوظهور ايراني بيش از آنكه نقش سازنده و تاثيرگذار خود 

كـه طغـرل    را ايفا كند، به صنعتي براي كسب و كار و محاسبات اقتصادي تبديل شود. چنان
  نويسد:  ه كارنامه سينماي ايران ميدربار 1333افشار در سال 

تا كنون كه شايد بيش از سي فيلم فارسي بر روي پرده آمده است ما جـز موضـوعات   
حالت هنرپيشگان و  كننده، بازي بي هاي مكرر و خسته يكنواخت و بدون هدف، صحنه

ز هاي متشابه كاباره و زندان و بالاخره رقص و آوا حركات تĤترال آكترهاي تاتر، صحنه
ايـم   انـد چيـز ديگـري نديـده     ايراني كه حتي در فيلمهاي دراماتيك نيز وجود پيدا كرده

  ). 6: 1333(افشار، 

سو  ها كه از يك در كنار اينها بايد توجه كرد به فهرست بلندبالايي از موارد سانسور فيلم
 شد و از سوي ديگـر بـا هـدف    براي ايجاد رضايت در طبقات سنتي و روحانيون اعمال مي

ها همراه بـود. ايـن فهرسـت البتـه در طـول زمـان        بلندترِ كنترل سياسي و ايدئولوژيك فيلم
تغييراتي را بنا به موقعيت و وضعيت سياسي و اجتماعي شاهد بود، اما فقـط بررسـي يـك    

و زماني است كه در نتيجه فشارهاي متعدد وارده،  1329فهرست نمونه (كه مربوط به سال 
گيـري از مقـام خـود در اداره نمـايش وزارت كشـور شـد)        به كناره خانم نيلا كوك مجبور

دهنده عمق فشارها بر سينماگران و سينماداران باشد. در اين سـال كـه اتفاقـا     تواند نشان مي
هاي جنبش ملي كردن صـنعت نفـت و فضـاي سياسـي كشـور تـا        همزمان است با فعاليت

هاي بديل سياسي و اجتماعي بـاز   براي عرضه انديشه - و شايد تا حدود مطلوبي–حدودي 
شده است، كميسـيوني مركـب از نماينـدگان وزارت كشـور، شـهرباني كـل كشـور، اداره        

اي را به عنوان مجوز بـراي سانسـور    گانه 15انتشارات و راديو و سنديكاي سينماها، موارد 
  فيلم اعلام كرد كه عبارتند از:

  عشري؛ م و مذهب شيعه جعفري اثنيمخالفت با مباني دين و تبليغ عليه دين اسلا - 1
مخالفت با رژيم مشروطه سـلطنتي و اهانـت بـه مقـام شـامخ سـلطنت و خانـدان         - 2

  سلطنتي؛  بلافصل
  انقلابات سياسي در كليه كشورها كه منجر به تغيير رژيم سلطنت گردد؛ - 3
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  تحريك به انقلاب و عصيان بر عليه حكومت و رژيم سلطنتي كشور؛ - 4
ونه مرام و مسلكي كه به موجب مقررات كشور ايران غيرقانوني شـناخته  تبليغ هر گ - 5

  شده باشد؛
هر نوع فيلمي كه در آن، قاتـل و جـاني و سـارق در نتيجـه قتـل بـدون مجـازات         - 6
  باشد؛  مانده
هر گونه شورش و انقلاب در زندان كه نتيجتا منجر بـه شكسـت قـواي انتظـامي و      - 7

  پيروزي زندانيان گردد؛
ك كارگران، دانشجويان و كشاورزان و ساير طبقات به مقابله با قواي انتظامي و تحري - 8

  سوزي؛ تخريب كارخانجات يا مدارس و آتش
  هايي كه مخالف با آداب و رسوم و سنن ملي كشور باشد؛ فيلم - 9

هايي از فيلم كه موجب اشمئزاز بينندگان گردد به نحوي كه موجبات تاثر و  صحنه - 10
  د تماشاچيان را فراهم كند؛ناراحتي شدي

هايي از فيلم كه در آن، روابط نامشروع زنان شوهردار و يا فريـب و اغفـال    صحنه - 11
  هايي كه در آن، زنان لخت نمايش داده شود؛ دختران نمايش داده شود و همچنين صحنه

هـاي   استعمال كلمات مستهجن (فحش) و اصـطلاحات ركيـك و تمسـخر لهجـه     - 12
  ر دوبلاژ)؛محلي (بيشتر د

نشان دادن صحنه زن و مرد در يك بستر در صورتي كه زن و مرد برهنه باشـند و   - 13
  فقط پوشش روي رختخواب حجاب حالت آنها باشد؛

هايي كه موجب فساد اخلاق جامعه و يا برخلاف عفت عمومي باشد و در آن  فيلم - 14
  رموز گانگستري نمايش داده شود؛

هايي كه به اختلافات نژادي و مذهبي دامن زند و موجب بغض و عناد مـردم   فيلم - 15
  ). 460: 1375گردد (اكرمي، 

دهد كه هراس از نفوذ سينما در افكار اجتماعي و  اين فهرست بلندبالا به خوبي نشان مي
 تاثيرگذاري آن بر فهم جامعه ايراني از دنيـاي پيرامـون خـود بـراي سـردمداران حكومـت      

عنوان كه مشخصا بـه مقـولات اخلاقـي     5كننده بوده است. در اين فهرست، در كنار  نگران
گردد بـه   كند، باقي موارد همگي بازمي اند و يك مورد كه مخالفت با دين را ممنوع مي راجع

مـورد از   5ثباتي سياسـي در كشـور شـود.     تواند باعث ايجاد بحران و بي موضوعاتي كه مي
خصا از هراس حاكمان از بروز شورش و تلاش براي انقلاب در عرصـه  گانه مش 15موارد 
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) دشواري دفاع از قانون و حاكميت آن را نشـان  6سياسي ناشي است و يكي از آنها (مورد 
ها در مورد شـماره   هاي محلي در دوبلاژ فيلم دهد. در كنار تاكيد بر عدم استفاده از لهجه مي
هاي اجتماعي در ميان مردم مد نظر قرار  ايجاد تعارض ، تنها موردي كه در آن، هراس از12

است كه بر اساس آن، تنوع نژادي و مذهبي به عنـوان مبنـايي بـراي     15گرفته است، مورد 
اي كه به عناد مردم رهنمون شود شامل  شود و ايجاد اختلاف به گونه ثبات در نظر گرفته مي

گفته كه خود ناشي از فهم  به موارد پيش شود. در چنين شرايطي، و با عنايت تيغ سانسور مي
هـاي ايـن هنـر بـراي      نادرست اولين متوليان توليد سينمايي در كشـور نسـبت بـه ظرفيـت    

تاثيرگذاري مثبت بر افكار اجتماعي و سياسي بوده است، مشخص است كه راه رسيدن بـه  
  ار است. سينمايي كه تفكر را در جامعه نمايندگي و بازنمايي كند تا چه اندازه دشو

اي بود كه از پيوند  تنيده هاي پيچيده و درهم در واقع، ظهور سينماي ايراني مواجه با چالش
شود نتوان براي تشـخيص   شد. امري كه باعث مي اقتصاد، فرهنگ، مذهب و سياست ناشي مي

گيري كرد و مـثلا يـك چـالش را اجتمـاعي و      ها به آساني تصميم مشخصه هر يك از چالش
دهد كه صنعت سينماي ايران در همـان   ها خود نشان مي قتصادي ناميد. اين ويژگيديگري را ا

هايي روبرو بوده اسـت و در ايـن رونـد تـا كجـا       روي آغاز رشد و نمو با چه مشكلات و كج
اي  توانست در روند تحولات فكري و اجتماعي ايران در آن زمان موثر باشـد و ايـن نكتـه    مي

  .است كوفايي اين صنعت در كشور نيز قابل مشاهدههاي بعديِ ش است كه در سال
  

  گيري نتيجه .4
ها و افكـار بشـري بـوده اسـت و بسـياري از       سينما از همان آغاز محلي براي تبلور انديشه

گاه نقدهاي عميق اجتماعي هستند. با ايـن حـال، ورود    هاي دوران صامت سينما تجلي فيلم
هاي فراواني بـوده   اين صنعت به ايران همانند بسياري ديگر از مظاهر مدرنيته، همراه با كژي

گيـري از آن بـراي    محورِ دربار سـلطنتي بـه پديـده سـينماتوگراف و بهـره     است. نگاه خود
سودجويي بازارياني كه فارغ   برآوردن آرزوهاي شخصي پادشاه و ايجاد سرگرمي براي وي،

تـوجهي   بـي   انگارنـد،  از نگرش هنري، سينما را ابزاري بـراي كسـب درآمـد هنگفـت مـي     
اري بر اجتماع، و نگرش عمومي به سينما به هاي سينما براي تاثيرگذ روشنفكران به ظرفيت

هايي است كـه باعـث شـد     گذراني و سرگرمي از جمله مولفه مثابه ابزاري مفرح براي وقت
هاي آغازين فعاليت خـود در مسـيري نامبـارك بغلطـد و از رسـالت       سينماي ايران در دهه

  نهادين اين هنر براي نقد و تحول اجتماعي بركنار بماند. 
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ن ميان، حضور سينما در جامعه ايراني رخدادهاي مباركي را نيز به همراه داشت اما در اي
خواهانه و يـا   اي عمومي براي ترويج افكار ترقي گيري از سالن سينما به مثابه عرصه كه بهره

هـاي   هاي فرهنگي و ارائه روايتي نوين از گنجينـه  استفاده از زبان سينمايي براي اشاعه بنيان
جمله آنها هستند. به همين لحاظ، هم نيروهاي اجتماعي و هم قواي سياسي،  ادبي فارسي از

كه ملاحظـه   گيري داشتند. چنان از همان ابتدا نسبت به ورود و گسترش آن در كشور موضع
كارانه اعتقادي بـوده اسـت كـه     هاي محافظه گيري ناشي از دغدغه شد بخشي از اين موضع

توانست تحرك مجـازي را   فرد سينما كه مي اي منحصربهه البته با توجه به بداعت و ويژگي
ها محدود به مواجهه  به نمايش بگذارد، قابل انتظار بوده است. اما از سوي ديگر، اين واكنش

باورمندان نبود و دولـت و قـواي ديگـر سياسـي، از جملـه نيروهـاي اشـغالگر متفقـين در         
دهي به اين صنعت در كشور  جهت هاي پايان جنگ جهاني دوم، نيز تلاش وافري براي سال

هم ذائقه مخاطب و اطلاعات رسيده به او را در كنترل خويش گيرنـد    داشتند كه بر پايه آن،
و هم از بروز هر نوع واكنش احتمالي عليه نظم موجود نيز ممانعت كنند. در اين چارچوب، 

م تفهـم  گيري خود هـم دچـار چـالش سـودجويي و عـد      هاي شكل سينماي ايراني در سال
بخش آن كمتر به چشم آمد و هم از سوي قدرت  هاي رهايي اجتماعي مناسب بود و ظرفيت

يـابي توليـد و پخـش سـينمايي در      و نهادهاي حاكم تحت فشار و سانسور بود كه به جهت
  چارچوب ايجاد سرگرمي و تفريح و خنده براي تماشاگران منجر شد. 

 

  نوشت پي
 

  منتشر شده است. 1330دهه اواخر . اين متن احتمالا در 1
  
  نامه كتاب

 ، تهران، نشر مسعود سعد.رنگين سينما كمان)، 1333افشار، طغرل (

هاي كور: سانسور فيلم در ايران از آغاز تـا امـروز، در:    هاي تيز در دست )، قيچي1375اكرمي، جمشيد (
 .456- 476، صص 55، شماره نامه ايران

، شـماره  فـارابي )، در: 1309- 1357شناسي سينماي ايران ( اي بر جامعه )، مقدمه1378آذري، غلامرضا (
 . 38- 63، صص 35

، به كوشـش بهمـن   درباره سينما و تاتريابي ياس در سينماي ايران، در:  ريشه )،1351نژاد، محمد ( تهامي
 .113- 126، صص 3و  2مقصودلو، شماره 

 



 155   سياسي ظهور سينما در ايران ـ هاي اجتماعي چالش

 

، بـه كوشـش بهمـن مقصـودلو،     درباره سينما و تاتر)، در: 2يابي ياس ( )، ريشه1352نژاد، محمد ( تهامي
 .5- 18، صص 5شماره 

هـاي   (سـال  1327تـا   1316هـاي   سـازي در سـال   ي)، سـينما و افكـار عمـوم   1379نژاد، محمد ( تهامي
 . 71- 140، صص 39، شماره فارابيي سينما در ايران)، در:  شده فراموش

 هاي فرهنگي. ، تهران، دفتر پژوهشسينماي ايران) 1380نژاد، محمد ( تهامي

، شـماره  نقد سـينما )، در: 1326- 1357)، تاريخ سينماي ما: سينماي روياپرداز (1381زاد، مجيد ( حسيني
 . 36- 43، صص 33

 ، تهران، نشر چكامه.سينماي ايران: برداشت ناتمام)، 1370حيدري، غلام (

 ، تهران، انتشارات ميرا. سينما)، 1351سپنتا، ساسان (

 ، چاپ اول، تهران، نشر ني.تاريخ سياسي سينماي ايران)، 1381صدر، حميدرضا (

 .24، ص 55، شماره نقد سينماكمدي، در: )، شروع سينماي ايران با 1387جو، طهماسب ( صلح

 .343- 352، صص 55، شماره نامه ايران)، سينماي ايران از ديروز تا امروز، در: 1375غفاري، فرخ (

 جا. ، بيسينما و مردمتا)،  غفاري، فرخ (م. مبارك) (بي

شمسـي، در:   1285تـا   1277هاي سينماي ايـران از   )، قاجاريه و نخستين گام1386خان، عليرضا ( قاسم
 .46- 51، صص 8، شماره گلستان هنر

(به اهتمام)، چـاپ اول، تهـران، شـركت     باشي تهراني سفرنامه ابراهيم صحاف)، 1375مشيري، محمد (
 مولفان و مترجمان ايران.

، صـص  365)، نگاهي به تاريخ سينماي ايران، در: پيـام يونسـكو، شـماره    1379هاشمي، سيدمحسن (
28 -26.  

 
Dabashi, Hamid (2001), Close Up: Iranian Cinema, Past, Present, and Future, London & New 

York, Verso. 

Naficy, Hamid (2011a). A Social History of Iranian Cinema; Volume 1: The Artisanal Era. 
Durham: Duke University Press. 

Naficy, Hamid (2011b). A Social History of Iranian Cinema; Volume 2: The Industrializing 
Years, 1941–1978. Durham: Duke University Press.  

Naficy, Hamid (2012a). A Social History of Iranian Cinema: Volume 3: The Islamicate Period, 
1978–1984. Durham: Duke University Press.  

Naficy, Hamid (2012b). A Social History of Iranian Cinema: Volume 4: The Globalizing Era, 
1984–2010. Durham: Duke University Press.  

Sadr, Hamid Reza (2006), Iranian Cinema: a Political History, London & New York, 
I.B.Tauris.  

Tapper, Richard (2002), The New Iranian Cinema, London, I. B. Tauris. 


